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واژگونی اتوبوس روی پل رباط سنگ

شهرآرا| یک دستگاه اتوبوس مسافربری در یکی از محورهای 

شهرستان تربت حیدریه واژگون شد. این سانحه رانندگی در 

چهل کیلومتری محور تربت حیدریه به مشهد، روی پل رباط 

سنگ رخ داد که به محض اعلام حادثه به مرکز پلیس ۱۱۰،

بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل 

اعزام شدند. با حضور مأموران در محل و انجام بررسی های 

اولیه مشخص شد در این حادثه جاده ای بیست وهشت نفر از 

سرنشینان اتوبوس مصدوم و از سوی نیروهای امدادی به مراکز 

درمانی منتقل شدند. به گفته سرهنگ حسن رجبی، جانشین 

فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه، کارشناس پلیس راه 

تخطی از سرعت مطمئنه و لغزندگی جاده را علت وقوع این 

سانحه رانندگی اعلام کرده است.

قاچاق محموله پزشکی به آن سوی مرز

سیرجانی| جانشین مرزبانی استان خراسان رضوی از کشف 

محموله تجهیزات پزشکی قاچاق در حوزه استحفاظی هنگ 

مرزی تایباد خبر داد. سرهنگ محمود پارسافر در تشریح جزئیات 

این عملیات مرزی بیان کرد: مرزبانان هنگ مرزی شهرستان 

تایباد طی پایش میدانی و کنترل خودروهای عبوری که قصد 

خروج از کشور را داشتند به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک 

شدند و آن را متوقف کردند. این مقام مرزبانی استان افزود:

مأموران در بازرسی از لوازم همراه یکی از سرنشینان این خودرو 

که تبعه خارجی است تعداد ۱۸۰ عدد تجهیزات دندان پزشکی و 

۲۱۰ عدد نخ بخیه بدون مجوز های قانونی را کشف و ضبط کردند.

محموله قاچاق کشف شده ۱۸۵ میلیون ریال برآورد شده است.

سوداگری مرگ در بوستان های غربی

مهدی قرآنی| مأموران کلانتری سجاد مشهد در عملیاتی اطلاعاتی 

و ضربتی عامل تهیه و توزیع مواد افیونی در چند بوستان محلی 

حوزه استحفاظی خود را شناسایی کردند و به دام انداختند.

جانشین فرمانده انتظامی مشهد درباره این پرونده گفت: مأموران 

دایره مبارزه با مواد مخدر کلانتری سجاد با کسب خبری مبنی 

بر توزیع گسترده مواد مخدر توهم زا در بوستان های حوزه 

استحفاظی این مجموعه انتظامی، بلافاصله وارد عمل شدند.

سرهنگ عباسعلی دهقانی افزود: تیم رسیدگی کننده به پرونده 

پس از چند روز تحقیقات نامحسوس در بوستان های مورد نظر 

سرانجام متهمان را که در حال توزیع مواد مخدر در بین جوانان 

بودند شناسایی و در اقدامی غافل گیرانه آن ها را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی مشهد بیان کرد: در بازرسی از دو متهم 

دستگیر شده ۴۶ بسته مواد مخدر توهم زا از نوع حشیش و گل و 

وجوه نقد حاصل از فروش مواد مکشوفه، ضبط و ضمیمه پرونده 

آن ها شد. متهمان که دو جوان بیست ویک وبیست ودو  ساله 

بودند به کلانتری سجاد انتقال یافتند و به فروش مواد مخدر 

در بوستان های این منطقه اعتراف کردند. پرونده این افراد پس 

از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قضایی در اختیار دادسرا 

قرار گرفت. سرهنگ دهقانی ادامه داد: تحقیقات همکاران ما در 

کلانتری سجاد برای شناسایی و دستگیری افرادی که متهمان 

از آن ها مواد مخدر تهیه می کردند، ادامه دارد.
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مفقودی سند ازدواج

فرزانه عمادی| از آنجا که سند ازدواج اثبات کننده رابطه زوجیت 

است، با استناد به همین سند زن می تواند در دعاوی خانوادگی 

برای دریافت مهریه، اثبات رابطه زناشویی و حتی اجرت المثل 

زمان زوجیت خود اقدام کند. طبق عرف سند ازدواج و عقدنامه نزد 

زن یا خانواده او نگهداری می شود. در بسیاری از دعاوی خانوادگی 

شاهد این مسئله هستیم که مرد اقدام به ترک خانه می کند.

حال چنانچه زن باردار باشد برای تولد فرزند و اخذ شناسنامه 

و مطالبه حقوق قانونی خود، نیاز به سند ازدواج دارد. همچنین 

اگر مرد به ترک زندگی خانوادگی مبادرت کند یا خواهان طلاق 

باشد، چنانچه در سند ازدواج شرط تنصیف اموال پس از طلاق 

درج شده باشد زن بر مبنای آن قادر خواهد بود به حق خود برسد.

حال سؤال مورد بحث این است که در صورت مفقود شدن این 

سند مهم، بهترین راهکار قانونی چیست؟ در این خصوص سید 

ابوالحسن عمادی، سردفتر اسناد رسمی در مورد سند ازدواج 

به سؤالات شهروندان پاسخ می دهد که در ادامه می خوانید.

 در صورتی که سند ازدواج گم شــده باشد، آیا سند المثنی صادر 

می شود؟

ــرای پیشگیری  ــورت گــم شــدن سند ازدواج بـ در صـ

از سوءاستفاده های احتمالی، مفقودی سند خود را به اطلاع 

مراجع رسمی و قضایی برسانید و با اطلاع به نیروی انتظامی 

و همچنین شورای حل اختلاف محل زندگی خود، از مشکلات 

بعدی نظیر سوء استفاده از آن جلوگیری کنید. همچنین 

می توانید گم شدن آن را به دفتر ازدواجی که سند ازدواج 

را صادر کرده است، اطلاع دهید که در این صورت مراحل 

مربوط به دریافت سند المثنی به مراتب سریع تر انجام خواهد 

شد. در نظر داشته باشید که چاپ آگهی مفقودی سند ازدواج 

در روزنامه های کثیرالانتشار یا درج آگهی آن در روزنامه های 

محلی از دیگر اقداماتی است که باید دنبال کنید.

 در صورت حضور مرد در خارج از کشــور؛ چنانچه زن بخواهد با 

سند ازدواج برای طلاق اقدام کند، بهترین راهکار چیست؟

اگر زن و شوهر یا هر یک از آن ها در خارج از کشور زندگی کنند،

برای صدور المثنای رونوشت ازدواج خود می توانند درخواست 

دهند و از طریق کنسولگری های ایران واقع در خارج از کشور 

با وکالتی که به نمایندگی از طرف خود برای مطالبه المثنای آن 

می دهند، از طریق دفترخانه ثبت ازدواج اقدام کنند.

 .برای مهریه اقــدام کرده ام اما ســند ازدواجم را گــم کرده ام 

با مراجعه به اداره دفتر ثبت و اســناد متوجه شدم از دفتر خانه سلب 

امتیاز شده است. برای دریافت سند ازدواج چه راهکاری وجود دارد؟

در صورت سلب امتیاز دفتر اسناد رسمی به اداره ثبت اسناد 

همان شهر مراجعه کنید و مشخصات دفتر جایگزین را به دست 

آورید و برای صدور رونوشت سند به آن دفتر مراجعه کنید.

روی خط 
حادثه

 مهدی قرآنی| رئیس پلیس فتای استان خراسان 

رضوی از شناسایی و دستگیری سارق یک میلیارد 

تومان ارز دیجیتال  خبر داد.

سرهنگ علی اکبر قرائی پور در تشریح جزئیات 

این  پرونده گفت: در پی اعلام شکایت یکی 

ینکه کیف پول  ز شهروندان مبنی بر ا ا

الکترونیکی وی هدف سرقت فردی ناشناس 

قرار گرفته و ۱۰میلیارد ریال رمزارز از آن برداشت 

شده است، رسیدگی به این موضوع در دستور کار 

کارشناسان پلیس فتای مرکز استان قرار گرفت.

این مقام ارشد پلیس فتای استان بیان کرد: در 

تحقیقات اولیه مأموران قانون مشخص شد که 

شاکی رمزارز خود را در گوشی تلفن همراه نگهداری 

می کرده که گوشی از دستش افتاده است. او گوشی 

را نزد تعمیر کار می برد و پس از چند روز متوجه خارج 

شدن ناگهانی رمزارزها از کیف پولش  می شود.

سرهنگ قرائی پور افزود: کارشناسان پلیس فتا 

پس از بررسی های مقدماتی و بهره گیری از ادله 

دیجیتالی و فنی به سرنخ هایی دست یافتند که 

نشان از دست داشتن تعمیرکار موبایل در این 

سرقت داشت. اگرچه سارق با تغییر منشأ رمز ارز و 

کیف پول دیجیتال قصد فرار از قانون را داشت اما 

مجریان قانون این فرد را که همان تعمیرکار گوشی 

تلفن همراه هوشمند بود، شناسایی و با هماهنگی 

قضایی دستگیر کردند و به پلیس فتا انتقال دادند.

رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی ادامه داد:

متهم ابتدا حاضر به همکاری با مأموران ما نبود اما 

در رویارویی با ادله دیجیتالی و مستندات موجود در 

پرونده به ناچار جرمش را پذیرفت و به بزه انتسابی اش 

اعتراف کرد. این فرد معترف شد که با سوءاستفاده 

از بی دقتی مال باخته در نگهداری کیف پول رمز ارز 

و استفاده نکردن از رمز روی برنامه های کاربردی 

به کیف پول دیجیتالی او دسترسی پیدا و به خالی 

کردن آن اقدام کرده است.

سرهنگ قرائی پور بیان کرد: متهم پس از تکمیل 

تحقیقات پرونده برای سیر مراحل قضایی به همراه 

مستندات مربوط به دادسرا اعزام شد و تحقیقات 

در این زمینه ادامه دارد.

رئیس پلیس فتای خراسان رضوی در پایان به 

کاربران فضای مجازی و دارندگان گوشی های 

هوشمند هشدار داد : کاربران برای جلوگیری از 

بروز چنین مواردی حتما بر روی برنامه های کاربردی 

گوشی تلفن همراه خود، رمز تعریف کنند تا ضریب 

امنیتی اطلاعات را بالا ببرند. همچنین شهروندان 

هنگام مراجعه به تعمیرکاران موبایل توجه داشته 

باشند که حتما به مراکز معتبر دارای مجوز و پروانه 

کسب مراجعه و قبل از تحویل موبایل به تعمیرکار،

سیم کارت خود را از داخل گوشی خارج کنند و 

با قرار دادن تأیید دو  مرحله ای عضویت بر روی 

جیمیل،  به تغییر رمز جیمیل که مهم ترین وسیله 

برای رسیدن به مقاصد سوء استفاده  مجرمان است،

اقدام کنند.

خبر

لیلا کوچک زاده

  حتما یک عفوشده از 

اعدام بهتر از هر کسی گزارش

قدر زندگی را می داند.

فقط باید آهسته آهسته 

بلند  شد و راه افتاد. در این راه رفتن بارها 

دست و بالت زخمی می شود اما آبدیده 

می شوی و مــی آمــوزی که از جاده های 

ناشناس نهراسی. از نرسیدن نهراسی. تنها 

بروی،  بروی و باز هم بروی. مادر نفس که 

ــم نشسته و دنــدان هــای  ــه روی ــروز روب ام

از دست رفته اش از اعتیاد با هر لبخندی،

نمایان می شود، مسافر    یک  کشتی   شکسته  

است که از غرق شدن نجات یافته؛ حالا آمده 

تا به بقیه هم بگوید که راه رهایی وجود دارد.

با عفو رهبری آزاد شدم

قرارمان برای گفت و گو، کمپ ترک اعتیاد 

ماده ۱۶ است. تنها کمپ دولتی زنان و متعلق 

به بهزیستی که محل درمان و توانمندسازی 

معتادان متجاهر است. طبیعتا تمایلی به 

عنوان شدن نام و انتشار چهره اش ندارد 

اما می گوید، اسم دخــترم را بنویسید.

تولد نفس به ما زندگی دوباره داده است.

 او زمانی که دخترش را باردار بوده است،

به جرم اعتیاد دستگیر و برای درمان به 

کمپ منتقل می شود. اما حالا نزدیک به 

یک سال از خروج و پاکی اش می گذرد.

گرچه همچنان به اینجا دلبستگی دارد.

خودش می گوید: اینجا خانه امیدمان 

است. با اینکه با پای خودمان هم نیامدیم 

اما حمایت شدیم و توانمند.

درهرصورت تصورش هم سخت است این 

مادر قبراق سی              وشش ساله، دختربچه 

بازیگوش و زیبایش را در همین کمپ به 

دنیا آورده باشد. نفس با آن چشم های روشنِ 

زیبا دقیقه ای آرام نمی گیرد.

یکی از مددکاران مرکز، نفس را بغل می کند 

و با خودش می برد تا گفت وگو را شروع کنیم.

 ابتدا درباره حکم اعدامش صحبت می کند 

که مربوط به حدود یازده سال قبل است.

او اهل شمال است و این حکم هم در زمان  

ازدواج اولش در یکی از شهرهای شمال 

کشور اتفاق افتاده است. تعریف می کند:

همسرم قاچاقچی مواد مخدر بود. یک 

روز، مأموران برای دستگیری او ریختند 

خانه مان. خودش که نبود ولی من را با 

جنس های شوهرم گرفتند و بردند و  برایم 

حکم اعدام بریدند.

 کیفرخواست پرونده اش اعدام است اما 

با ثابت شدن اینکه عامل اصلی نبوده،

حکمش به حبس طولانی تبدیل می شود.

می گوید: در زندان پنج جزء قرآن حفظ کرده 

بودم و همه این ها باعث شد پس از گذراندن 

پنج سال و چهارماه محکومیت در روز مادر 

با عفو رهبری آزاد شوم و بیرون بیایم.

و اضافه می کند: دیگر نمی توانستم  ا

با همسرم زندگی را ادامه بدهم. من به 

واسطه او به زندان افتاده بودم ولی او 

آزادانه می گشت و دوباره ازدواج کرده بود.

متارکه کردم. اما خانواده ام مرا نپذیرفتند 

و به من بی محلی می کردند. همین بود 

که از فشارهای زیاد دوباره به مصرف مواد 

پناه بردم. اما دیگر کسی تحمل مرا نداشت 

و افتادم توی پاتوق ها. همانجا بود که با 

همسر دومم آشنا شدم و ازدواج کردیم.

شدیم گرفتار و گرفتار و گرفتار

پس از ازدواج دوم تصمیم می گیرند برای 

کار به مشهد بیایند. ماجرای حضورشان 

به مشهد و اتفاقاتی که اینجا می افتد را 

این طور تعریف می کند: تقریبا پنج سال 

پیش بود که در مشهد نگهبان هتلی شدیم.

تصمیم گرفتیم مواد نکشیم و متادون 

مصرف کنیم. اما کرونا که اوج گرفت،

هتل ها بسته و حقوقمان کم شد. همین 

بود که مسافر غیرقانونی می گرفتیم و از درِ 

پشتی هتل واردشان می کردیم. یکی از این 

مسافرها، معتاد به کریستال و شیشه بود.

ما هم کنارش نشستیم و متأسفانه دوباره 

موادکشیدن را شروع کردیم.

با همان هیجان ویژه اهالی شمال در 

حرف زدن، ادامه می دهد: شدیم گرفتار و 

گرفتار و گرفتار. از این هتل به آن هتل و از 

این شهر به آن شهر. هی بدبختی هایمان 

زیاد شد و پایمان به پاتوق ها هم باز شد.

اوایل شیشه می کشیدم و بعد کریستال 

هم اضافه شد. خودمان فکر می کردیم مواد 

به ما نیروی کاذب می دهد تا کار کنیم.

ولی عملا این طوری نبود و تنها کاری که 

می کردیم، این بود که مصرف کنیم. لاغر 

و داغون شده بودیم. ولی خودمان فکر 

می کردیم انرژی داریم و حتی قیافه مان 

خوب است. من زمان مصرف ۶۳ کیلو 

داشتم اما الان وزنم به ۹۵کیلو رسیده است.

او این را هم اضافه می کند که زمان کار 

در هتل، باردار هم می شود اما بچه اش 

سقط می شود. بالأخره زمانی که سرایدار 

مسافرخانه  ای هستند که این مکان پاتوق 

افراد معتاد می شود، دستگیر و زن و شوهر 

به کمپ ترک اعتیاد منتقل می شوند.

با صدای گریه اش، دلم هری ریخت

اما از ۳۱شهریور ۱۴۰۰ که به کمپ، منتقل 

می شوند، سرنوشتشان هم تغییر می کند.

البته بخش بزرگ این تغییر به بارداری 

دوباره او مربوط است. تعریف می کند: من 

پانزده سال مصرف کننده مواد بودم. اما 

وقتی فهمیدم باردارم، برای شروع درمان،

حتی متادون را که به عنوان جایگزین مواد 

در اختیار می گذارند، نخوردم و این طوری 

بگویم که یک کله مواد را کنار گذاشتم.

 ما هشت تا نه نفر باردار بودیم که به بخش 

ــوانمــنــدســازی کمپ  ت

منتقل شدیم و آنجا مثل 

خانه خودمان بود.

سرانجام پنج ماه بعد از 

ورودش به کمپ، نفس 

در بهمن  به دنیا می آید 

و با تولدش امید را توی 

دل پدر و مادرش روشن 

: ید و می گو ا  . می کند

همسرم هر دو هفته یک 

بار کمپ می آمد ملاقاتم.

من خیلی می ترسیدم و وحشت داشتم که 

با تولد بچه وقتی از اینجا خارج شویم کجا 

برویم. خانواده هایمان هم پذیرای ما نبودند 

و ما را طرد کرده بودند.

نفسی عمیق می کشد و اضافه می کند: زمان 

زایمان، آیه الکرسی می  خواندم که بچه سالم 

به دنیا بیاید و وقتی صدای گریه اش را شنیدم 

دلم هری ریخت. شوهرم هم از قاضی نامه 

گرفت و با دسته گل و شیرینی آمد بیمارستان 

و با دیدنش حالم خیلی خوب شد. او هم 

دختر خیلی دوست داشت و خودش هم اسم 

نفس را روی دخترمان گذاشت. گفت نفس 

یعنی زندگی دوباره. ما تا ۲۰فروردین کمپ 

بودیم و بالأخره با کمک مدیر کمپ سرایدار 

یک باغ شدیم و از اینجا رفتیم.

اما شیرینی ماجرا اینجاست که عکس نفس 

به دست مادربزرگ مادری اش می رسد 

و مهر مادربزرگی گل می کند و بعد از 

پنج سال با آن ها تماس می گیرد و حتی 

می خواهد به مشهد بیاید.

او دوبـــاره نفسی تــازه 

ــا غـــروری  مــی کــنــد و ب

که حــالا در چشمانش 

نشسته، می گوید: مادرم 

یم  گفت می خواهم بیا

مشهد و نفس را ببینم. با 

دست پر هم آمد. مهر نفس 

بدجوری به دلش نشسته 

بود و حتی کمکمان کرد 

یک خانه توی توس اجاره 

کنیم. به من هم گفت: دختر دیگر بشین و 

زندگی ات را بکن.

ز  ــن ا ی فــه می کند: ا می خندد و اضــا

معجزه های پاکی است. همان مادری که 

وقتی صدایم را از پشت تلفن می شنید،

فحشم می داد، حالا به خاطر ما می خواهد 

بیاید مشهد زندگی کند. مادرم که مشهد 

باشد من هم می توانم سر کار بروم و نفس 

را به او بسپرم.

امیدوارم پاکی ام بی تاریخ باشد

مادر نفس حالا تجربه های زیادی را پشت 

سر گذاشته است و حرف های خوبی برای 

گفتن دارد. می گوید: میوه وقتی برسد از 

درخت می افتد اما معتاد، وقتی بیفتد،

می رسد. یعنی وقتی معتاد، طرد می شود،

بالأخره دنبال راه چاره می گردد. دست به 

زانویش می گذارد و بلند می شود و می رود 

سمت ترک. ولی بعد از ترک، حمایت از 

معتاد واجب است. فردی که سالم شده،

منتظر معجزه های پاکی اش است و آن 

زمان به حمایت و کمک نیاز دارد. واقعا 

باید دستش را گرفت. اگر او را بیندازی 

دوباره می رود سمت اعتیاد.

بعـد هـم از آرزوهایـش می گویـد: اول از 

همـه بـرای خـودم و شـوهرم آرزو می کنـم،

ز  ا . مـن  نـد یـخ بما ر ن بی تا کی مـا پا

زندگـی خیلـی عقـب افتـادم. هنـوز در 

سی وشش سالگی، تازه دارم می روم دنبال 

وام ازدواج. آرزو دارم مشـکلاتم دانـه دانـه 

حل شـود و مادر خوبی برای نفس باشـم.

اگر من خوب باشـم او هم خوب می شـود.

او که تا این لحظه از گفت وگو راحت و روان 

حرف زده و اشکی نریخته، ناگهان بغضش 

می ترکد و می گوید: حتما مادرهای دیگر 

وقتی بچه هایشان جلو شان راه می روند 

ذوق می کنند. ولی باور کنید، وقتی نفس 

مقابل چشمانم راه می رود دلم از خوشحالی 

می ترکد. نفس به ما زندگی دوباره داد.

بعد هم به درخواست ما دخترش را در آغوش 

می گیرد. پشت به دوربین ما می ایستد و از 

او عکس می گیریم.
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برق ارزهای دیجیتالی چشم تعمیر کار موبایل را گرفت و نقشه شوم خود را عملی کرد
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

روایت یک زن عفوشده از اعدام که از اعتیاد هم نجات یافته است

 زندگی کندنفسی گرفته نشد تا نفس زندگی کند

 در زندان پنج جزء قرآن حفظ 
کرده بودم و همه این ها

باعث شد پس از گذراندن
پنج سال و چهارماه 

محکومیت در روز مادر
با عفو رهبری آزاد شوم

و بیرون بیایم

 در زندان پنج جزء قرآن حفظ 
کرده بودم و همه این ها

باعث شد پس از گذراندن
پنج سال و چهارماه 


